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نگاهى به كتاب «ايران و دنياى جديد»
مباحثى در نقد فرهنگ عمومى

در مقدمه كتاب «ايران و دنياى جديد» برخى نكات به صورت اجمالى 
ــت: «شايد كار روشنفكرى بيش از هر چيز با  مورد توجه قرار گرفته اس
انتقال دانش، ارزش ها و انديشه هاى جديد به جامعه، نقد فرهنگ عمومى، 
ــناختن مسايل و ارايه راهكارهايى براى رفع آنها، تلاش براى استقرار  ش
ــتدلال گرايى و... تعريف شود و اين، با به كارگيرى زبانى  عقل گرايى و اس
ساده (نه ساده سازى مسايل) و بيانى به دور از ابهام و پيچيدگى، پرهيز 
از سياست زدگى و... مى تواند مسير روشنگرى و حقيقت را هموار سازد 
ــطح فرهنگى) اميدوار بود.  تا بتوان به تغيير و دگرگونى پايدارى (در س
ــايد يكى از نقص ها و كاستى هاى جريان هاى روشنفكرى در  از اين رو ش
ــران ، غفلت ورزيدن از كارهاى منظم ، درازمدت و هدفمند و برگزيدن  اي
راه هاى ميان بر و كوتاه مدت باشد . زيرا كار روشنفكرانه موثر (و در جهت 
اصلاح فرهنگى) به صبر ، نظم و پيگيرى بسيارى نيازمند است و يك شبه 
به نتيجه نخواهد رسيد.» كتاب «ايران و دنياى جديد» شامل گزيده اى از 
گفت وگوهاى محمد صادقى (روزنامه نگار) با محمدعلى اسلامى ندوشن، 
مصطفى ملكيان، فضل االله رضا، على فردوسى، احسان شريعتى و... است. 
ــف از دانش و  ــى كه در زمينه هاى مختل ــمندان و فرهنگ مداران انديش
تخصص برخوردارند و همواره دغدغه اصلاح فرهنگ و جامعه را داشته اند.  
على فردوسى در اين كتاب مباحث مهمى را درخصوص جريان چپ در 
ايران و حزب توده مطرح كرده، مباحثى در پيوند با تاريخ و ادبيات معاصر 
اما در وهله اول شناخت كم نظير او از تاريخ سياسى و به همين ترتيب 
ادبيات چپ جلب توجه مى كند. زواياى متعدد بحث را با تمركز بر افكار 
دو شخصيت اثرگذار (احسان طبرى و تقى ارانى) باز كرده و از اين نقطه 
به تحليل مسايل فكرى و روشنفكرى دهه هاى اخير مى پردازد: «حق با 
ماركس بود وقتى مى گفت تنها چيزى كه نيست ماركسيست است. فكر 
كنم همين اندازه كافى باشد تا نشان دهد كه تعريف طبرى، حزب توده 
ــه آن را به علم مبارزه طبقاتى از  ــازمان هاى چپ در ايران ك و اغلب س
طريق يك تشكل شبه نظامى حزبى تقليل داده بود موجب راندن بسيارى 
ــده بود كه حاضر به خدمت در چنين برداشتى  ــنفكران از آن ش از روش
ــم به  نبودند. من به نوبه خودم فكر مى كنم كه اين گره زدن سوسياليس
تحزب گرچه در شوروى و چين موجب به قدرت رسيدن ماركسيست ها 
شد، در نهايت مانع از پويايى آن، هم در حيطه انديشه و هم در حيطه  
تمرين و تجربه در يافتن اشكال غيرحزبى مبارزه شد و سرانجام منجر شد 
به افول ماركسيسم.»  على فردوسى در بررسى افكار طبرى و ارانى گرفتار 
ذهنيت جديد درباره ماركسيسم نشده ولى از واقعيات تاريخى هم چشم 
نمى پوشد. در حقيقت او، قواعد بحثى علمى را پيش روى ما مى گذارد تا 
به تفاوت هاى محتوايى «ماركسيسم» و «ماركسيسم-لنينيسم» پى ببريم. 
در بخش ديگرى از اين كتاب، گفت وگويى مفصل با مصطفى ملكيان 
ــوالاتى درباره كويريات، نگاه  ــت. ملكيان در اين گفت وگو به س آمده اس
شريعتى به تاريخ و موضوعاتى از اين قبيل جواب مى دهد. اين گفت وگو 

ــى ترين مباحث كتاب و شامل جدى ترين نقدها به پروژه  يكى از چالش
شريعتى است. در بررسى آثار شريعتى پاره اى از مدعيات شريعتى عينا 
نقل شده (همچنين در گفت وگو با احسان شريعتى) تا روند بحث دقيق تر 
پيش برود. ملكيان با استدلالى منطقى، تقسيم بندى  شريعتى از آثارش را 
در سه بخش (اجتماعيات، اسلاميات و كويريات) غلط ارزيابى كرده و با 

صراحت نقدهايش را درباره آثار او مطرح مى كند. 
ضعف هاى فكرى، علمى و خطاهايى كه در آثار شريعتى وجود دارد 
بنا بر اظهارات ملكيان كه هميشه با وسواس به مسايل فكرى نظر دارد 
ــوالات زيادى را براى خواننده ايجاد مى كند. سوالاتى كه بعد از اتمام  س
گفت وگو ذهن خواننده را درگير مى كند. در ادامه اين گفت وگو احسان 
شريعتى هم به سوالاتى درباره كار فكرى شريعتى و نقش او در خط مبارزه 
جواب داده است. مطالعه همزمان اين دو گفت وگو خواننده را در انتها با 
ــريعتى روبه رو و جمع بندى را هم آسان مى كند!  دو چهره متفاوت از ش
شريعتى عاشق يا شريعتى انقلابى، كدام يك؟ نهايتا شريعتى كويريات 
براى نسل كنونى قابل اعتناتر و ماندگارتر است.  بررسى مساله «اصلاح 
ــت. رامين  فردى، اصلاح اجتماعى» هم يكى ديگر از مباحث كتاب اس
جهانبگلو، على فردوسى و فريدون مجلسى نظرات خود را در اين باره بيان 
كرده اند. گفت وگو با محمدعلى اسلامى ندوشن و ابوطالب ميرعابدينى 
ــور هستند بخش ديگرى از اين  هم كه از چهره هاى مطرح ادبيات كش
مجموعه است. نكته قابل توجهى كه در اين كتاب مشاهده مى شود، توجه 
ــتادان نامدارى مانند غلامحسين  به «كلاس درس» و روش تدريس اس
ــان، محمدعلى همايون كاتوزيان،  صديقى، حميد عنايت، ناصر كاتوزي
ــين زرين كوب است كه در قياس با وضعيت  مهدى بازرگان و عبدالحس
دانشگاه ها و وضعيت كنونى علم در ايران ابتكارى درخور تحسين است.  
سير زندگى «فريدون مجلسى» نويسنده، مترجم و ديپلمات قديمى تحت 
عنوان حكايتى از سالن دوم و سير زندگى «فضل االله رضا» استاد برجسته 
ــده  است از  ايرانى كه در محافل علمى جهان هم يك چهره شناخته ش
ديگر بخش هاى خواندنى اين كتاب است. خواننده در اين بخش با نگرش 
علمى و فكرى پروفسور رضا كه در دانشگاه هاى سوربن پاريس، ام آى تى 
ــنا مى شود.  ــابقه تدريس دارد بهتر آش آمريكا، پلى تكنيك زوريخ و... س
انسانى كه عمر خود را صرف مطالعات علمى كرده و با وجود تحصيل و 
نظريه پردازى در رشته الكترونيك، تحقيقات وسيعى نيز در زمينه ادبيات 
فارسى انجام داده: «من در غرب در حدود 50سال كارهاى علمى كرده ام 
و با آنها هماورد شدم و خجل نيستم كه در آنجا با استادانى كه معاشر 
بوديم، من هم به عنوان يك ايرانى نشان دادم كه كارهايى را مى شود انجام 
داد، مقالاتى را مى شود نوشت و كتاب هايى را مى توان منتشر ساخت» در 

اين كتاب او از انگيزه ها و هدف هاى زندگى اش مى گويد. 

ريويو

هجوم درد
«... انسان تا درجه اى كه بتواند از خود 
ــت در برابر  ــه بگيرد قادر به مقاوم فاصل
هجوم درد است. اين خود- فاصله گيرى، 
ــازى و اين ابُژه سازى  اين كاركردمندس
ــود. عصر  ــات بى وقفه كامل تر مى ش حي
امنيت با شتابى غافلگيرانه با عصر غلبه 
ارزش هاى تكنولوژيك جايگزين مى شود. 
ــر زندگى،  ــات حاكم ب ــق و رياضي منط
ــت. آدمى حس  اعجاب آور و مخوف اس
ــراى ذهن او بيش از  مى كند كه بازى ب
ــده  ــده و منطقى طراحى ش حد پيچي
است... در چنين اوضاعى، درد همچنان 
ــه نويدبخش  ــارى مى ماند ك تنها معي

 قطعيت در ادراك است.»
ــتار  ــى از نوش ــه خوانديد بخش آنچ
«درباره درد» بود از ارنست يونگر نويسنده 
آلمانى زاده 29 مارس 1895 كه به گفته 
راسل اى يرمان در پيشگفتار كتاب، يك 
ــر براى هر  ــند تاريخى اجتناب  ناپذي س
ــت كه مايل است پايه هاى  آن كسى  اس
فرهنگى و سياسى ظهور پديده هيتلر را 
ــته يرمان «درباره درد  درك كند. به نوش
ارنست يونگر به جريان موسوم به «انقلاب 
ــاى 1920 و  ــه  كارى» در دهه ه محافظ
ــلادى آلمان تعلق دارد؛ نقدى  1930 مي
ــگ و جامعه جمهورى  بدبينانه بر فرهن
ــه ليبرال.  ــر مدرنيت ــار و در كل، ب وايم
انقلابيون محافظه كار بر اساس  مقدمات 

ــكار نيچه،  ــژه اف ــرن نوزدهمى، به وي ق
ــار «ارزش هاى  ــختانه نث تحقيرى سرس
ــات  رقيقه  بورژوايى» فردگرايى و احساس
ــنگرى را به  ــراث روش ــد و كل مي كردن
ــخره گرفتند و همزمان، چشم دوخته  س
ــم جديدِ  ــتقرار قريب  الوقوع نظ ــه اس ب
ــاخته از جوهره اى  خشن، همچون  برس
ــدان ارزش و كيفيت در  نيچه مدعى فق
ــدند. گرچه وقتى نيچه  زندگى  مدرن ش
به مدد اسطوره «ابرانسان» به منزله بديلى  
ــا اين انحطاط و  نخبه گرايانه به مقابله ب
ــطح گرايى دموكراتيك  برخاست،  هم س
ــت  ــون محافظه كار، به ويژه ارنس انقلابي
يونگر، كوشيدند يك  قهرمان گرايى نوين 
ــاى تكنولوژيك، جامعه  را كه از دل دني
ــد،  ــوده اى پديدار مى ش ــك  ت تكنولوژي
تشخيص دهند. اگر محافظه كاران سنتى 
ــت كم،  ــته يا، دس ــت  به گذش بر بازگش
ــنت در برابر  ــاى س ــت از ارزش ه حفاظ
نيروهاى  مهيب پيشرفت پاى مى فشردند، 
انقلاب محافظه  كارى بر اين نظر بود كه 
ــن در «كار»، در جامعه  ــولات بنيادي  تح
معاصر، مى توانست به وضعيتى بينجامد 
ــده، انضباط و  كه با قدرت سازماندهى ش
ــونت  تعريف  شود.»  اراده معطوف به خش
به تفسير يرمان «فارغ از تبليغات رسمى 
ــر پيچيده،  ــى يونگ ــد فرهنگ دوران، نق
انديشمندانه و هماره چالش برانگيز است، 
ــره از ديگر مهملات  به گونه  اى كه يكس
ــد و صادقانه بايد  ــا متمايز مى كن نازى ه
ــباهت عجيبى به نظريه  گفت كار او ش
ــورت كه در همان  نقادى مكتب  فرانكف
ــال تكوين بود، دارد كه براى  دوران در ح
 خوانندگان انگليسى زبان آشناتر است... . 
مخالفت يونگر با خوش بينى احساساتى 
ــارى اش بر محوريت درد - كه در  و پافش
ــمانى فقدان،  تعريف او علاوه بر درد جس
ــدوه و مرگ را هم در بر مى گرفت - در  ان
وضعيت بشرى، شباهت بسيارى به سويه 
ــوپنهاورى دارد كه با  ــك بدبينى  ش تاري
افكار ماكس هوركهايمر بسيار همپوشان 
ــت. اعتقاد بى مايه جمعى به روشنى  اس
آينده و «پيشرَوى» بشر كه  پيشرفت گرايى 
ــى از اعراب ندارد.  نام گرفت، ديگر محل
پيامدهاى  حساسيت تراژيك هرچه باشد 
ــه البته پيامدهاى محتمل مختلفى  - ك
ــاص خوش بينى  ــت خ ــت - ذهني  هس
تاريخى را از كار مى اندازد. البته  حساسيت 
از  ــر  هوركهايم و  ــر  يونگ در  ــك  تراژي
مشاهدات خويش نتايج  متفاوتى گرفت: 
ــه اجتماعى نوين، برآمده  يونگر يك گون
ــودى درد را پيش بينى  ــت  وج از وضعي
مى كند، در حالى كه هوركهايمر بدبينى 
تاريخى  خود را به بسترى براى يك نقادى 

اجتماعى ممكن تبديل مى كند. 
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زبان دوم چيست؟ 
ــت؟ زبانى كه به شكل مدرسى آموخته مى شود؟ زبانى كه 1   زبان دوم چيس

محصول اقتضائاتى همچون مهاجرت است؟ زبانى كه از توفيقات اجبارى 
استعمار است؟ زبانى كه نامگذارى را آگاهانه مى كند؟ يا زبانى كه رمزى (آرگو) 
است؟ مرزهاى آن با زبان اول كجاست؟ زبان دوم پيش از هر تعريفى دومين زبان 
است. و محصول زمانى كه يك بار پيش از آن به زبان وارد شده ايم. زبانى كه پس از 
به دنيا آمدن وارد آن مى شويم همان زبان اول (L1) يا زبان مادرى است. در ورود 
به زبان دوم نيز همان اقتضائات و اجباراتى وجود دارد كه احتياج به زبان اول باعث 
آن بود. اما «ناميدن»، اين خصيصه رازآميز تاريخى زبان ميان اينهمانى كاربرى زبان 
اول و دوم تفاوتى ايجاد مى كند. مهم نيست زبان دوم محصول كدام يك از علل 
فوق باشد، در هر صورت آن را نه به ميانجى نياز به ناميدن و نيز نه به واسطه اشيا 
و طبيعت مى آموزيم. اين زبان را به لطف زبان اول مى آموزيم. معادل هاى زبان دوم 
نه در ارجاع به اشيا بلكه در ارجاع به دال هاى زبان اول فراگرفته مى شود. مى توان 
نتيجه گرفت كه در اين مورد آنچه مسلم است شباهت بنيادينى است كه ميان 
ــعر (و تبعيد شاعران) از سوى افلاطون  زبان دوم و يكى از مهم ترين علل نفى ش
وجود دارد. شعر نسبت به زبانى كه خود بازنمودى از ايده اعلى است، در جايگاه 
ثانوى قرار دارد، بنا بر تعريف فوق زبان دوم نيز داراى چنين خصيصه اى است. اين 
هر دو (شعر و زبان دوم) بازنمودشان نه در تناسب با ايده يا واقعيت عينى بلكه 
صرفا و قهرا در نسبت با سطح نخستين دلالت، يعنى همان زبان مادرى اعتبار 
ــله مراتب زمانى  مى يابند. به اين معنى، صرف دوم ناميدن يك زبان ذيل سلس
آموزش قرار نمى گيرد، بلكه همچون عبارت يا قطعه اى كه آن را شعر مى ناميم، 
ــت كه زبان اول از جايگاه حقيقى ترى نسبت به  پيش فرض گرفتن اين نكته اس
ــاره دارد يا از آن تقليد مى كند، برخوردار است. شباهت ميان اين  آنچه به آن اش
دو در سطح ديگرى نيز قابل رديابى است. نه شعر و نه زبان دوم محصول نياز به 
نامگذارى نيستند، چراكه زبان مادرى پيشاپيش اين وظيفه را تكفل كرده است. 
زبان دوم از آنجا كه مكانيسم معرفت به سوژه معرفت ورزنده است، بيش از آن، 
ــر و كار دارد. گفتيم كه غالبا زبان دوم به ميانجى زبان مادرى  با نام گذارنده ها س
ــود دارد كه اين زبان بدون  ــكان پروردن اين ايده وج ــود، اما آيا ام پرورده مى ش
ميانجى زبان اول به حقيقت اشيا يا ايده مورد نظر افلاطون نزديك تر باشد؟ امكان 

حذف واسطه تا چه ميزان مقدور خواهد بود؟ 
به روايت كتب مقدس اديان توحيدى، زبان الهى؛ زبانى است كه خلق مى كند 
نه بازنمايى. اين زبان خاستگاه حقيقى همه نام هاست. در دستگاه كتب مقدس، 
به شكل عينى و صورى نيز نخستين اتفاق در جهان به صدا درآمدن همين زبان 
ــاى واقعى نيز در ابتدا كلمه بود، آن هم بدون اينكه متضمن  بود. يعنى به معن
ــل هرمنوتيكى باشد. كلمه اى نظير «باش»، «بشو» يا  هيچ دور معنايى يا تسلس
«كُن» كه خداوند خطاب به نور گفت. حقيقت نور در خود اين واژه ها مستور بود. 
ــدن است، ضرورت وجود آونگ  و تا زمانى كه نور يا هر چيز ديگرى در حال ش
اين صدا منطقى به نظر مى رسد. آرخه اى كه صرفا امر به هست شدن نمى كند، 
بلكه در لحظه لحظه هست بودن در كنار هستنده حضور دارد. داستان انبياء در 
كتب اديان توحيدى، سرگذشت همين زبان است. انبيا كسانى اند كه مستقيما با 
اين نام و زبان پيوند خورده اند. اگرچه اين پيوند براى ايشان پيامدهاى اسفبارى 
ــت كه غالبا با تهديد، اخراج، تبعيد و حتى قتل نبى مصادف  نيز به همراه داش
ــد. انبياء كسانى بودند كه كنششان نيز به واسطه اين زبان محقق شده و  مى ش
معجزه خوانده مى شد. بيرون كشيدن ناقه شتر از كوه، دعا براى نزول باران و غذا 
از آسمان يا زنده كردن مرده. تهديد و اخراج و قتل نبى چيزى نبود جز ايستادگى 
ــت بازنمايى زبان را از آن ساقط كند. زبان  در برابر قدرت رخدادى كه مى خواس
دوم رسالتى شبيه به اين دارد. اين زبان در جغرافياى ديگرى شايد زبان نخستين 
ــوب شود، ولى خارج از آن ديگر بازنمايى نمى كند، بلكه كارى مى كند از  محس
ــت كه مى توان نفس رويدادگى زبان را از  جنس «آفريدن»، از اين رو مدخلى اس
خلال آن تجربه كرد. در زمانه ما شعار «ترجمه بس است» يا «هجوم فرهنگى از 
راه هجوم زبان هاى بيگانه» بيشتر شبيه موضع گيرى مردم در عصر هاى گذشته 
است. اما اين به آن معنا نيست كه روياى ضدانقلاب و فاشيسم، حذف زبان دوم 
ــت، بلكه آنها اين زبان را تنها «در كنار» مى خواهند و نه بركنار، به مثابه يك  اس
پارادايم اسطوره اى كه اگر قرار باشد به صحنه بيايد، زبان اول نمى تواند بر هيچ 

زمين سفتى پا گذارد. 

ــهورى از «ميكل آنجلو كاراواجو» مى توان ظهور همبستگى 2   در تابلوى مش
ــكل تمثيلى  ــان و در مقابل زبان ناب به ش زبان ها را در تناقض ظاهرى ش
ــاهده كرد. علاقه بى حدوحصر كاراواجو، در زدودن تمام حواشى و پس زدن  مش
ــيدن به نقطه اوج يك اتفاق، خصيصه  ــرحد رس روايت هاى على و معلولى تا س

ــته حقيقى يك روايت كه بتواند با  ــت. دست يافتن به هس ــيارى از آثار اوس بس
درخشش خود، روايت را از مشروعيت ساقط كند، مى تواند چيزى شبيه فيگور 
يك كلكسيونر باشد كه نظر والتر بنيامين را به خود جلب كرده بود؛ كلكسيونرى 
ــى دارد تا عليه زمينه اى  ــژه اى از جايگاه تاريخى اش آن را وام ــه با برگرفتن اب ك
برآشوبد كه خود زمانى به واسطه امتداد و ديرند زمانى آن معنادارى اش را حفظ 
مى كرد. اين مساله تا حدود زيادى خصلت ذاتى نقاشى است. در مورد كاراواجو 
هم بايد گفت كه زندگى او در دل چنين اتفاقاتى سپرى شد. سال ها تعقيب وگريز 
ــد، تابلو  ــه اقبال هايى كه اتفاقا كم نبودند. فراتر از آنچه ذكر ش ــت پازدن ب و پش
ــكاكيت سنت توماس» اتفاقى مهيب تر در دل اتفاقى كه به تصوير كشيده را  «ش
نشان مى دهد. موضوع تابلو يكى از آيات پايانى انجيل يوحناست كه مطابق آن، 
زمانى كه مسيح نخستين بار بر حواريون ظاهر مى شود، توماس همراه آنان نبود. 
و زمانى كه خبر برخاستن مسيح از ميان مردگان را مى شنود خطاب به برادرانش 
مى گويد تا به چشم خود مسيح را نبيند و انگشت خود را بر زخم هاى به جامانده 
ــيح،  از صليب نگذارد، احياى او را باور نمى كند. چندروز بعد با ظهور مجدد مس
خواسته توماس اجابت مى شود، مسيح خطاب به او مى گويد: آيا تا زمانى كه نديده 
بودى ايمان نمى آوردى؟ خوشا به حال آنان كه نديده ايمان آوردند. احتمالا اشاره 
مسيح به پل رسول است كه بنياد كلى گرايى خود را بر منطق تكينگى رخدادى 
بنا نهاد كه هيچ گاه همچون توماس تجربه اش نكرده بود: اينكه «مسيح از ميان 
مردگان برخاسته است» تابلو كاراواجو، توماس را در حالى نشان داده كه انگشت 
نشانه خود را در زخم پهلوى مسيح فرو كرده، بهت زده به زخم خيره شده است. 
دو حوارى ديگر كه احتمالا پيتر و يوحنا هستند به اين اتفاق نگاه مى كنند. اما 
ــت كه ناباورتر از توماس به زخم  ــه، چهره خود مسيح اس عجيب تر از اين هر س
خود نگاه مى كند. مسيح كه خودِ اتفاق است دقيقا به چه چيز مى نگرد؟ ميميك 
ــت كه از سوى  ــى هاى تحريك آميزى دانس چهره او را مى توان در ادامه بازيگوش
كاراواجو سبب جريحه دارشدن احساسات كليسانشينان شده بود. نقاشى هايى از 
چهره قديسان كه الگو و مدل آنها چهره بدنام ترين مردان و زنان ناپل و رم بود. 
ــيح غرق حيرت است. او كه به نقل از انجيل «معناى حقيقى زندگى  چهره مس
است» دچار چه معنايى شده؟ وضعيت تصاوير اشخاص اين تابلو مى تواند تمثيلى 
بر زبان ناب باشد؛ زبانى كه ايده غايى زبان هاى بابلى است؛ زبانى كه معنايى ندارد، 
بلكه فقط تجربه مى شود. حيرت چهره سنت توماس نشانى از زبان دوم دارد؛ زبانى 
ــطه معرفت به زبان اول فراچنگ  آيد؛ معرفتى شك ورزانه به آنچه  كه بايد به واس
شنيده شده است. زبان مادرى همچون ژستى مبتنى بر ايمان در چهره حواريونى 

پيداست كه نخستين بار مسيح را ديده اند. زبان آنها زبان چشم ها و ايمان بود. زبان 
توماس اما زبان لمس و ايمان است. جمله پايانى مسيح خطاب به او معترض بر 
ــد: خوشا به حال آنان كه نديده (و البته لمس نكرده) ايمان  هر دو زبان بايد باش
آوردند. چهره مسيح گوياى همين بى معنايى است و شاهد اينكه زبان ها با تمام 
قابليتشان در عطش پيوندخوردن به آن هستند. با چشم و دست. امتداد نگاه او 
همان زخمى است كه توماس مبهوتش شده، يعنى همان شكافى كه زبان ها را 
به درون خود مى خواند؛ زبان هايى كه قانونشان در پرتو قانونى كه نوشته نمى شود 
مضمحل مى شود. همان گونه كه پل رسول مى گفت: «ابراهيم چند قرن  پيش از 

مكتوب شدن قانون، با ايمان خود رستگار شد.» 

ــدن طبيعت را فصل ميان زبان ها 3   ــپس قربانى ش مى توان پادرميانى و س
ــودش را به وكالت يك زبان  ــا در زبان دوم طبيعت وجود خ ــت. ام دانس
ديگر سپرده است. پس اگر پادرميانى طبيعت در نقطه آشنايى با زبان دوم باشد، 
ــدن آن در لحظات آموختن نحو زبان دوم است. فراتر از اينكه مرزهاى  قربانى ش
ميان زبان ها متعلق به كدام يك از دوطرف خود هستند يا اينكه ترميم فنس ها 
و سيم خاردارهاى مرزى بيشتر براى كدام طرف حياتى است، نقطه اشتراكى كه 
وجود دارد، نفس حضور قانون در هر دوسو است. قوانين و دستور زبان در هر دو 
سوى اين مرزها داراى ذاتى واحد هستند و مهم ترين بخش آنها قوانين مهاجرت 
ــت. دچار توهم گزافى نشده ايم اگر بگوييم قوانين مهاجرت كشورها، چيزى  اس
نيست جز مشق ساده شده قوانين مهاجرت زبان. زبان در اين حوزه داراى صداقت 
بيشترى است. زبان به صراحت از حقوق كاربر سخن مى گويد؛ كاربرى كه متعلق 
به درون مرزها باشد. از اين روست كه زبان دوم همواره آن سوى مرز است. هيچ گاه 
نمى توان به آن مهاجرت دايم كرد، به واسطه آن حيرت كرد يا آن را به اين سو آورد. 
زبان اول و دوم مشترك المنافع و در صلحى پايدارند. پناه بردن به زبان دوم، يا حتى 
هجوم اين زبان به كاربردهاى شخصى دلالتى مبين وحدتى است كه در متن آن، 
مرزها بدل به مهم ترين پديده هاى فرهنگى مى شوند. تنها پرتو اين وحدت است 
كه بر تاريخ زبان اول نور مى افكند. از سوى ديگر هرگونه پناه بردن- ظاهرا عامدانه 
ــا از روى اختيار- به زبان دوم، مى تواند به آن كين خواهى و انتقام تاريخى اى از  ي
زبان اول تفسير شود كه روزى وحدت خيالى بدن و طبيعت را پاره كرده بود. به 
ــيدن به زبان دوم (فارغ از تمام  ــته واقعى هرگونه تلاش براى رس اين معنى هس
انگيزه هاى سطحى نظير مهاجرت، تحصيل و...) بازيابى ايده كمونيسم زبانى است. 
ميل مفرط و جوهرى به يگانگى همه زبان ها در پرتو زبانى كه طبقات معرفتى را از 

هم مى گسلاند و صلح حقيقى را تنها در اين پرتو ملموس مى كند.

ليندا گراتن در كتاب «هنر ساختن آينده  كار» با نيم نگاهى به تحولات انقلاب 
صنعتى در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم پيشران هاى تغيير و تحول را 
در تركيب ظريفى از پنج نيرو يافته است: نياز به اقتصاد كم كربن، پيشرفت سريع 
ــترش جهانى شدن، تغييرات ژرف در روند جمعيت و طول عمر و  فناورى، گس
تغييرات مهم اجتماعى. او در اين سفر مسيرهاى محتملى را به سوى آينده به 
تصوير مى كشد. گاه مسير به گونه اى است كه جنبه هاى منفى اين پنج نيرو را 
برجسته مى كند و به آينده اى گسسته، پر از انزوا، توأم با خودپرستى، محروميت 
ــد. او اين آينده را «آينده تاريك» مى نامد كه در آن، اين پنج نيرو  و فقر مى رس
به طور مجزا يا در تركيب با يكديگر، بر اعمال ما پيشى مى گيرند و انسان را در 
موضعى منفعلانه قرار مى دهند. گاه در اين مسير، جنبه هاى مثبت اين پنج نيرو 
ــان درمى آيند و انسان به صورت فعالانه آينده اى را مى آفريند  تحت كنترل انس
كه تحت هدايت خودش قرار دارد. او اين آينده  را «آينده  روشن» مى نامد. گراتن 
ــتان هاى متعددى كه از زندگى كارى افراد در دهه هاى آينده  ــاس داس بر اس
ارايه مى دهد، باور دارد كه در مسير منفى حركت به آينده، سه موضوع اصلى 
گسست، انزوا و محروميت ظاهر مى شود. او بر اين باور است كه رهايى از اين سه 

معضل، مستلزم تغيير اساسى در شيوه فكرى و رفتارى ماست. 
ــته  ــرمايه و منابعى در اختيار داريم. به نوش اما براى اين تغييرات ما چه س
ــتين منبع يا سرمايه، كه در فرهنگ هاى بسيار، بيشتر در حرفه  گراتن: نخس
مورد تحسين قرار گرفته، سرمايه  فكرى شماست. اين سرمايه، تركيبى است 
از آنچه مى دانيد و توانايى شما براى تفكر عميق و هوشمندانه درباره موضوع ها 
و چالش ها. ساختن اين سرمايه فكرى كه بيشتر بر عهده  تحصيلات و آموزش 
ــت، با هدف افزايش توانايى هاى شناختى و يادگيرى عميق انجام مى شود.  اس
ــغلى بازى مى كند، به اين معنا كه  ــرمايه فكرى نقش كليدى در توسعه ش س
محدوده  دانشى را تعريف مى كند كه شما آن را كسب كرده ايد و توانايى كار در 
اين محدوده دانشى را داريد. واضح است كه در آينده، سرمايه فكرى در خلق 
ــغل و مسيرهاى شغلى ارزشمند به طور فزاينده اى اهميت پيدا خواهد كرد.  ش
نخستين تغيير بيانگر توسعه  سرمايه فكرى است. در يك جهان به  هم پيوسته و 
دنيايى كه به لحاظ فناورى توانمند است، هميشه هزاران و شايد ميليون ها نفر از 

مردم هستند كه به اندازه شما مى دانند و در عين حال مى توانند آن را سريع تر، 
ارزان تر و شايد حتى بهتر انتقال دهند. به  هرحال تمركز بر يك زمينه و تخصص 
در آن، خطرناك است. چه اتفاقى مى  افتد اگر آن زمينه منسوخ، يا كم  ارزش شود 
يا نسبت به آن كم  كم بى  علاقه شويد؟ در اولين تغيير؛ به  جاى آنكه از هر چيز 
مقدار كمى بدانيد، بايد كسى باشيد كه به هر زمينه كاملا مسلط است. تغيير 
اول بيانگر اين پرسش است كه چطور مى توانيد بهترين پيشرفت را داشته باشيد 

و سرمايه فكرى تان را طى دهه هاى آينده به  كار گيريد. 
ــرمايه ارزشمند در زندگى كارى شما، سرمايه اجتماعى  دومين منبع يا س
ــت كه داريد و گستردگى و  ــت. اين سرمايه حاصلجمع تمامى روابطى اس اس
ــت. برخى از اين روابط قوى و منبع واقعى از شادى  ــبكه هاى شماس عمق ش
شخصى است، در حالى كه بسيارى ديگر ضعيف تر است و شما را قادر مى سازد 
تا با گروه هاى مختلف از مردم مرتبط باشيد. استدلال نويسنده با درنظرگرفتن 
ــبكه ها حياتى  تر از  ــعت اين روابط و ش ــت كه عمق و وس آينده كارى اين اس

ــيوه هايى آگاهانه ساخت و پرورش داد.  ــه خواهد بود و بايد آن را به ش هميش
ــت، يافتن و حفظ روابط  ــى و انزوا همه جا در كمين اس ــى كه تنهاي در دنياي
باززاينده و احياگرانه، عاملى كليدى است. اما در دنيايى كه نوآورى و خلاقيت 
گرانبهاست، تنوع شبكه ها نيز نقشى حياتى بازى مى كند. از تعادل ميان انواع 
متفاوت از روابط و شبكه هايى كه كار را تعريف مى كند موفقيت حاصل مى آيد. 
اين به آن معناست كه بسيارى از تصورات قبلى درباره  عوامل برنده شدن را رها 
emo-) كنيم.  سومين منبع از سرمايه يا منبع در دسترس، سرمايه احساسى

ــت. اينكه تا چه حد قادر به درك خود هستيد و نسبت  tional capital) اس
به انتخاب هايى كه مى كنيد واكنش نشان مى دهيد. اين منبع همچنين درباره 
ظرفيتِ ساختن انعطاف  پذيرى احساسى و شكيبايى است كه براى انجام اقدام 
شجاعانه بسيار حايزاهميت است. در سرمايه احساسى و عاطفى، شايد مهم تر 
از همه، ميزان دركى باشد كه شما مى توانيد توسط آن انتخاب هايى كنيد كه 
براى زندگى تان شادى خلق كند و به شما اجازه  دهد تا در هماهنگى با ارزش ها 
و كارتان زندگى كنيد. به يك معنا، تغييرى كه اين منبع از سرمايه شخصى، 
ــما ايجاد  كند پيچيده  ترين آن است. آنچه براى توسعه  سرمايه   مى تواند در ش
احساسى حياتى  تر است، انتخاب هايى است كه شما مى كنيد و نتايجى است 
كه آماده ردوبدل كردن آن هستيد. به  نظر مى رسد كه هر بار كيفيت تجربه ها 
از كمّيت مصرف پيشى خواهد گرفت و واژگانى مانند «شادمانى» و «احياگرى» 
ــن واژگانى چون  ــار زندگى كارى، جايگزي ــوان معي (regeneration) به عن
«فراوانى» و «تجملات» خواهد شد. بنابراين در سومين و آخرين تغيير، بر اساس 
منابع، سرمايه احساسى ساخته مى شود، از طريق تغيير زندگى كارى كه تحت 
سلطه حرصِ مصرف است، به زندگى كارى كه عاشق توليد از صميم قلب است.  
ــد: آنچه به طور مشخص از  و با اين جملات انرژى بخش كتاب به پايان مى رس
داستان هاى آينده مشهود است اين است كه هريك از ما فرصت ايجاد زندگى 
كارى را دارد كه با ارزش ها تشديد مى شود و به همراه باورهايمان فيلمنامه يك 
زندگى منحصربه  فرد را خلق مى كند. آنچه انواع مختلف فيلمنامه هاى زندگى 
را مورد تاكيد قرار مى دهد، انتخاب هاى انجام شده و مصالحه هاى پيش روست. 
ــاده نخواهد بود. بسيارى نيازمند سطحى از تمركز و انرژى  هيچ يك از اينها س
است كه تعداد اندكى از ما صادقانه آن را با تصميم  هايى كه درباره شيوه كاركردن 
مى گيريم تركيب مى كنيم. اما نظركردن به داستان هاى آينده حتى اگر آنها را 
باور نداشته باشيد نيز سودمند است. در رويارويى با حقيقتِ وجه تاريك آينده، 
چه كسى مى خواهد بى  هدف در آن سرگردان باشد؟ چالش اين است كه چه 
بايد كرد. آنچه ضرورى است آگاهى، اقدامات روشن و هدفمندى خواهد بود كه 
پيرامون اين سه تغيير انجام مى دهيد: تا براى گسترش تمركز و تعيين تخصص 

چندبعُدى آماده شويد. 

امير كمالى
پريسا توكلى 

جواد لگزيان

نگاهى به كتاب «هنر ساختن آينده  كار»
در مسير منفى حركت به آينده چه مى گذرد؟ 

هنر ساختن آينده كار
ليندا گراتن

مسعود بينش، سيما مهذب حسينيان
ناشر: پژواك

نوبت چاپ: 1393
قيمت: 20000تومان

ايران و دنياى جديد
محمد صادقى

گفت وگو با فرهنگ مداران
ناشر: شركت سهامى انتشار

قيمت: 8500 تومان

درباره درد
ارنست يونگر

ترجمه: سهيل صفارى
ناشر: پژواك

قيمت: 7000تومان 
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